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Abstract 

Undoubtedly, one of the most important issues in Seleucid anthropology that 

has always been considered by the masters of conduct and love in this way, has 

been the issue of Latifah of the heart, which is comprehensively, widely and 

deeply, Sheikh Ruzbihan Baqli "Sheikh-e Shath" (6th century AH) has stated. 

Sheikh Ruzbeihan Baqli was considered one of the leading mystics of his time, and 

few people have realized his spiritual greatness, therefore, this article has addressed 

the question, that after removing the veil of nature, spirit and intellect; How to 

achieve Latifah of the spiritual heart. The meaning of the heart here is not the truth 

of the heart equal to the human truth, but the heart, which is a level of human 

levels. Spirit, secret, the secret of secrets, begins with Latifah of nature and ends 

with the secret of secrets. In the present article, the secrets of the heart from the 

point of view of Sheikh Ruzbihan are stated in a simple way; that every seeker will 

be fascinated with the way to achieve it. The fifteen divisions of the heart that 

Sheikh Ruzbihan has described are in fact the key to the secrets that the Sheikh has 

revealed; and Salik promises to travel in the unseen worlds and reach eternal bliss. 

Keywords: mokashifah, moshahidah, ghalb, latifah, spirit, Ruzbihan Baqli. 

 

 

 

https://sanad.iau.ir/journal/mysticism
mailto:am.javan@gmail.com


 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  114

 یعرفان اسلام یفصلنامه علم                                    23/11/1402تاریخ دریافت:
 113ـ130صص:-1404زمستان  -86شماره-22دوره                            31/1/1403تاریخ پذیرش:
 مقاله پژوهشی

 شیرازی قلیب روزبهان شیخ دیدگاه از قلب لطیفه

 1 ارثیمحمدجواد كیان
 2آراستهجوان امیر

 3منشرضا الهی

 چکیده

 نظر اربابـان سـلوو و  همـواره مـد   شناسـی سـلوكی كـه    در انسـان  یکی از مسائل مهمبدون تردید، 
بقلـی   روزبهـان  شـطاا  شـیخ   شیخ است، كهله لطیفه قلب بودهأ، مساستقرارگرفته راه گران اینهدایت

از سـرآمدان عرفـای    وی اسـت  داشـته بیـان ، عمیقی طرز جامع و گسترده ورا بهآن  (ق  6)عارف قرن 
حاضـر   نوشتاراست  بردهروحی او پیكمتر كسی به عظمت مقام است اما رفتهشمار میعصر خویش به

وان بـه  ت ـمـی  چگونـه  كردن حجاب طبع و نفس و عقل،: پس از برطرفكه استبه این پرسش پرداخته
مقصود از قلب هم در اینجا، حقیقـت قلبـی مسـاوق حقیقـت انسـانی      معنوی دست یافت؟ لطیفه قلب 

شـیخ   ، طبـ  نظـر  بنـابراین  ای از مراتـب انسـانی اسـت    بهنیست ، بلکه منظور لطیفه قلبی است كه مرت
   یعنی: از عالم یا لطیفـه سرا و سرالس ر ،طبع، نفس، عقل، قلب، رو ، لطایف انسانی عبارتند از: روزبهان

از دیـدگاه شـیخ    اسـرار لطیفـه قلـب   در مقاله حاضر  شود میختم« سراالس ر»شده و به لطیفه طبع شروع
 ها وزبان تمثیلبا  و كه هر طالب راهی شیفته رسیدن به آن شود استشدهگونه ای ساده بیانبهروزبهان 
، اسـت پرداختهها ه شر  آنگانة قلب كه شیخ روزبهان بهای پانزدهتقسیم شود شیخ بیشتر آشنا رمزهای

 پویان نوید سیر در عوالم غیب وبه ره و  استها برداشتهواقع اسراری است كه شیخ پرده از روی آندر
 دهد  رسیدن به سعادت ابدی را می

 : قلب، لطیفه، رو ، نفس، روزبهان هاكلیدواژه
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 پیشگفتار

هـای غفلـت و   ریـدن پـرده  ی وهم و دهاز ظلمات عالم طبع و نفس و تاریکیشک، خروج ا بدون
های عالم شـیطانی  های شهوانی و تیرگیاشتن قلبی ممکن است كه از آلودگیغیب با درسیدن به  عالم 

قلب دیگری نیست انسان برای رسیدن به كمـاتت  « قلب سلیم»نفسانی به دور باشد، چنین قلبی جز  و
 دادن نفس سركش به مرحله قلبی برسد یاضتای ندارد كه با رچاره عروج به مراتب فوق انسانی و

دو قسـم  دو قلـب  ظور از قلـب و یـا لطیفـه قلبـی چیسـت       ست كه مندر ابتدا این پرسش مطر  ا
 -2باشـند  ها بلکه سـایر حیوانـات آن را دارا مـی   تنها انسانكه نهقلب گوشتی صنوبری شکل  -1:است

نظر مد  جسمانی ماست   عل  به قلب فیزیکی وواقع لطیفه ربانی است كه متحقیقی كه در قلب باطنی و
 نظر داریم یا همان حقیقت قلبیه كـه از آن قلب وجودی را مد ما هم همین قلب است، منتهی یک مرتبه 

ای انسـانی  قلب یا لطیفه یک وقت هست كه منظورمان از قلب لطیفة شود به نفس رحمانی، وتعبیر می
 است   

انسـانی   ، همان معنای دوم یا لطیفه قلب است، كـه یکـی از لطـایف   پردازدآنچه این مقاله به آن می
ان برجسـته علـم تصـو ف    و نویسـندگ  انسانی از دیرباز مورد عنایت شـارحان از عرفـا   ، لطایفباشدمی

  استخفی واخفی  سرا، رو : طبع، نفس، قلب، عقل، آنها عبارتند از و استوعرفان بوده

-، از آن جمله مـی استگرفتهقالب كتاب و مقاتت  صورت در باره پیشینه این موضوع تحقیقاتیدر
كتـاب   یکی از شـاهکارهای وی   كردشناس آمریکایی اشارهشرق ، پژوهشگر وتوان به اثر كارل ارنست

 ها وشـهود  اسـت كـه در ارتبـاا بـا كشـف و      «شطح اولیاء در تصوف اسلامی عرفان و» روزبهان بقلی
-خود روزبهان به كمـک او آمـده  « كشف اتسرار»ر این راستا كتاب كه د شدهمشاهدات روزبهان انجام

ارزش فیلسـوف فرانسـوی هـانری    كار پـر  «فلسفی اسلام ایرانی اندازهای معنوی وچشم»دیگر، است؛ 
كه تماماً بـه حـاتت و   « خاص ان عش » عنوانی دارد به نام دفتر سو م از جلد سوم آن، كرُبن است كه در

 ـ»تبدیل به « عش  انسانی» اینکه چطور و استبقلی پرداخته شاهدات شیخ روزبهانم -مـی « انیعش  رب 
الله نوشـته آقـای قـدرت   « البیـان عـرایس جایگاه عش  در تفسیر عرفانی »توان از جمله مقاتت می شود 

ضا نصر اصفهانی و الهـام تمـدن   رتوسط محمد« نی روزبهانشهود در مشرب عرفا كشف و» خی اطیان و
حسـین آقاحسـینی،    نوشـته اسـت  « العاشقینای عش  در عبهربررسی تشبیهات حوزه»نیز ، و برد را نام

نکته در خور توجه آن است كـه در ایـن مقـاتت اشـاره بـه       فرد و مریم نافلی اصغر میرباقریسیدعلی
 است  هم شده مراتب قلب و حاتت آن
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تواند تصـویر واضـح و مبرهنـی    ینظر مقتخواننده با كمی د از آنجا ضرورت دارد كهاین پژوهش 
به دیدگاه شیخ راجع به قلب پیداكند، اینکـه شـیخ روزبهـان چگونـه حـاتت مدتلـف دل را از        نسبت

از سـدنان و   فهمـد و ین لطایف با منازل و مقامات را مـی كشد و رابطه ازوایای گوناگون به تصویر می
 است دانستهنمی پیش از این اظهارات شیخ پی به اسرار و رموزی می برد كه

واقـع  آن زیر نظـر شـیخ روزبهـان اسـت، در     تبیین اطوار نوآوری این بحث، كه بحث لطیفه قلب و
تـا بـه حـال اینگونـه      و رودشـمارمی كه در نوع خود بـدیع بـه   قلب است گانهتقسیمات پانزده تبیین و
ا شـدن بـا رمـوزات و    آشـن مهـم دیگـر   اسـت   تهنیافكاوش در آثار عرفای دیگر نگارش بندی  وتقسیم

 تمثیلات عرفانی شیخ است 

 لطیفه قلب از دیدگاه روزبهان

 تعریف قلب

قَلباً الشیء : حو له عن وجهه أو حالتـه    -اند: قَلبََشناسان معانی زیادی نوشتهدربارۀ واژه قلب، لغت
 ـ    ا متحـول  یعنی: اگر چیزی را از حالتش خارج كردیم یا از صورتی كه داشت، این كـار را قلـب شـی ی

خـاطر  زیـر و   اند بـه گوید: سم ی القلب قلبا لِتقلابه، قلب را قلب گفتهكردن آن شی گویند و در ادامه می
 (648( م : 1973رو شدن و از حالتی به حالت دیگر در آمدن )المنجد، )

گیـرد و یـا جـوهر    مـی لطیفه ربانی است كه حقیقت انسـان از آن نشـأت   "اند:در تعریف قلب گفته
 ( 642( ،1389 )سجادی، )"رانی مجردی كه حد وسط رو  ونفس استنو

كنـد، بـه نظـر او    شدن قلب را در عالم غیب یک جور تفسـیرنمی حاتت قلب: شیخ روزبهان داخل
ب     "دارد: گوید، فرقشنود یا می بیند با آنکه مآنچه در این حالت یک سالک عارف می واذا دخَـَلَ القَلبـ

ا یسَـمَع     فی عالَمِ الغیبِْ  د  مم ـ فمَا یراه  فهو كشَبفٌ ، و مایسَْمعه فهَو كَلامٌ ،وما یَتکَلام  بِه فهَ و وحَیٌ، فیَتوَلاـ
ه و معْرفـهٌ        ا یـتکلام بـه فهَـو ح کبم ـ الفهَم ، و ما یَتوَلاد  مم ا ی بصِر فُهَ و بیَانٌ وَ كشَبفٌ و نَظَرب ، و ما یتوَلاد  مم ـ

 (95)بقلی: "العقلِ مِنَ القلبب فهَ و علبمٌ لَد  نایٌ    وعَلبمٌ، وما یَقَع  فی موَضْع
شود و آنچـه  میبیند كشف نامیدهدر نگاه روزبهان، پس از ورود دل به جهان غیب، آنچه سالک می

 شود میزند، وحی نامیدهمیشنود كلام و آنچه با آن حرفمی
آنچه عقل در این مقـام )قلـب(    گویدنکرده و میوی حتی موقعیت عقل را در این رهگذر فراموش

 آید كه همه طالب اویند میحساباست كه یک نوع علم اكتسابی به« علم لدنای»كند میدر یافت
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 جایگاه قلب از دیدگاه روزبهان

های زیادی به مقامـات مدتلـف قلبـی    ها و مرارتشیخ روزبهان، ازآنجاكه خود با پای دل و با رنج
های متعددی پیداخواهـدكرد و بلاشـک مـثلاً در    لب با حاتت مدتلف، جایگاهدارد كه قمیرسیده، بیان

    فـذذا كـان القلـب  فـی     "مقام ایمان جایگاهی دارد و در مقام ایقان جایگاهی دیگر و قس علی هذا    
ب  فـی مقـام اتیْقـان فیکـون خطابـه الـوحی         مقامِ اتیمْان ، فیکون خطاب ه بواسطه الملک وإذا كان القلبـ

)بقلـی،  "لداص بلا واسطه الملک، وإذا كان فی مقام المشاهده فیکون خطابه وحـی خـاص الدـاص      ا
 (94تقسیم الدواطر :

كند، چراكـه در  میپس قلب در مقام ایمان موقعیتش در مقایسه با وقتی كه در مقام یقین است؛ فرق
لحاظ آنکه مورد خطاب قین بهواسطه فرشته است و در مقام یشدن قلب بهمقام ایمان مورد خطاب واقع

گیرد؛ تا برسـد بـه جـایی كـه مـورد خطـاب وحـی        میوحی خاص است، بدون واسطه فرشته صورت
 الداص قرارگیرد و آن مقام مشاهده است خاص

 مقام رؤیت قلب

كنـد كـه دیگـر از    میكند و از قلبی پاو و منزه صحبتمیاین مقام را شیخ با آیات و احادیث اثبات
 كند نمیالسه خبری نیست و چون به مرحله فؤادی رسیده ، قلبش او را تکذیبهجوم اب
بیند و برایش احکـام غیـب و   چون قلب از آثار نفس و حجاب آن پاو شود، عالم ملکوت را می" 

 (1393،359 )بقلی شیرازی،"شوداسرار ممالک منکشف می

 مقام معرفت قلب 

كنـد بایـد   و هر انسانی اگر بدواهد مقامـات دل را طـی   منزله عرش استاز دیدگاه روزبهان، دل به
های ملـک و ملکـوت   نهایت تلاش و جدیت خود را به خرج داده، كمر همت را مردانه بسته و حجاب

 یابد كند تا به چنین معرفتی دسترا پاره
 ـ  »"آورد: القلب میدر فصل عاشر فی معرفه از توتـا دل كـه   «بِ إعلَْم وا إخبوانی زادكَـُم  اللهُ فهَـْمَ القلب

عرش رو  است صد هزار حجاب است، چون حواس وطبایع ونفس وهوی وشیطان و امثال ذلک وتـا  
 (75)بقلی، رساله القدس،"از این مرحله نگذری به مقر رو  نرسی

با این وصف شدص سالک، مرحلة سدتی در پیش دارد؛ چنانکه خـود شـیخ، بـرای سـیركنندگان     
گوید خدا فهم قلب شما را زیاد گرداند، تا به این فهـم سـاده قلبـی    كرده، میوادی توحید، با دعا شروع

 نکنید  كه اكنون دارید، بسنده
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قلـب  »مقام معرفت قلب از دیدگاه شیخ روزبهان دارای ظاهری و باطنی اسـت، قلـب ظـاهری یـا     
و اوهـام  آن عبارت است از: گوشت صنوبری شکل و محل رو  و عقل و سر و لشکریان ملَِک « فرعی

كه از دیدگاه روزبهان محل آن فطرتی است كه پذیرای طبیعت « قلب اصلی» و قسم دوم قلب باطنی یا 
)بقلی "شود میاست و منظر نور غیب ومنبع حکم پروردگار است و این قلب برای اهل مکاشفه گشوده

،1393 :418) 

دهد و این میلی، بسیار اهمی تروزبهان به مسأله اشتغال قلب و توجه بیش از حد سالک به ح  تعا
داند و در تأیید سدنان خود حدیثی از پیـامبر  نوع سالکان را قهرمانان میدان توحید و اولیای حقیقی می

 آورد بدین مضمون: اكرم)صل الله علیه وآله( می
یـاد  اسـت،   فرماید: وقتی خدا بداند آنچه غالب بر قلب بنـده پیامبر از قول ح  سبحانه وتعالی می"

كند و سهو و غفلت را از اوست آتش شهوت این گروه از بندگان را تبدیل به نوعی مناجات با خود می
واسطه سوز دل و مناجاتی كه با خدا دارند، خداوند متعال هم كند و این گروه بهمیها  خارجدرون  آن

)بقلـی  "دارد كننـد برمـی  یم ـها زنـدگی به ازای مناجاتشان با خدا و حرمتشان عذاب را از شهری كه آن
 ( 10:1383شیرازی ،

آیینه عارف دل اوست و دل محل نور حـ  اسـت، و   "شیخ روزبهان در همین زمینه معتقد است كه
 (  193:1394بقلی،)"«دل مؤمن محل نور ح  است:»آورد كه از پیامبر رحمت )صل الله علیه و آله ( می

داند: دل منظر رو  اسـت و در آن  ار و عالم انوار میاو در جایی دیگر دل اولیاء ح  را گنجینه اسر
آنگاه كه پرده غیـب بردارنـد از دل، آنگـه دل    »گیرد  و در جواب عمرو مکای كه گفته:میتجلای صورت

تواند اشـکال غیبـی را بـه دیـده     دلی كه شاهد ملکوت باشد و عاش  جبروت، می"گوید:می« غیب بیند
  (  151:1394 )بقلی شیرازی  ، "یده عقلرو  ببیند و جهان جاوید را به د

 انواع معرفت قلب

های زیرین قلب جـایی  داند: و بهترین قسم آن را در تیهشیخ روزبهان معرفت قلب را سه قسم می
اما معرفت قلب بر سـه قسـم اسـت:     "دارد میاست بیان« مقام رو »كه محل ریزش انوار الهی و مرتبه 
ا  و قسمی خاص الداص را  اما معرفه عام بر مبنای همان اخلاقـی  قسمی عام راست و قسمی خاص ر

ای است كه در قلب ر خ می دهد و نهایتـاً معرفـه   است كه خاص قلب است و معرفه خاص به مکاشفه
) بقلی شـیرازی  "دهد  الداص به ظهور انوار مشاهده است كه در قلب قلب )مقام رو  ( رخ میخاص

 (78، رساله القدس : 
در متن فوق حـداقل دو نتیجـه در بـردارد: یکـی اینکـه عـوام النـاس هـم از معرفـت قلبـی           تأمل 

 شد برخوردارند و دیگر اینکه برای درو انوار مشاهده باید به مقام قلب قلب یا همان رو  نائل
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 تطبیق قلب با مقامات انسانی

 جمله:دارد منابقتآورد كه با لطیفه قلب مطمقامات زیادی را شیخ روزبهان در آثار خود می
خـاطر پـاكی درون، فرشـته در    صفت است، كـه بـه  های فرشتهمقام یقظه یا بیداری: مربوا به انسان

رو  از « مقـام بیـداری  » در "اسـت   است و قلب او را بـه حركـت درآورده  درون قلب او مأوی گزیده
 )بقلـی  "شودمیطبیعت چیره شود و با سعی و كوشش فراوان بر اوباش  متاحدبیهوشی ناآگاهی بیدارمی

 ( 619:  1393شیرازی،
كـردن از الهـامی كـه در    دارد، مقام انابت است ناشی از پیرویاز مقامات دیگری كه با قلب مطابقت

باشـد بـه او   شود و خطا در آن راه ندارد و داعی ح  است و سالک تا به مقام انقطـاع نرسـیده  قلب می
 (62: 1393 )بقلی شیرازی ،"ام و داعی ح  با صفت موافقت استانابت پیروی از اله"شود  عطانمی

از مقامات دیگر، مقام اقبال است  اگر اقبال با خشـوع تـوأم باشـد، سـالک عـارف بـه مقـام اقبـال         
ای باتتر از خضوع است، چون برخلاف خضوع كه به كـرنش  رسد  طبعاً خشوع مرتبهپروردگار نیز می
آوردن دل اقبال: مقـام روی "شود  در نگاه روزبهان ادب دل مربوا می شود، خشوع بهمیاعضاء مربوا

سـوی دل بـا عطوفـت و حسـن     به خدا با خشوع در ذكر است و پس از آن اقبال پروردگـار اسـت بـه   
 (1393،62 )بقلی شیرازی ،"رعایت

را در  خداوند اسـرارش  شود والهی می تجلی ات گر قلبی مستعد انوار باشد محل تابشاز نظر شیخ ا
نامه كه درواقع زندگی« كشف اتسرار» در كتاب ریزد چنانکه در مورد خود وی چنین بوده وآن دل می
خدای خل  كجاسـت؟   سالگی در قلبم چنین افتاد كه خدای تو وسه : درخوانیممی ،ستوا خودنوشت
آیـا   پرسـیدم: ان مـی دیدم از ایش ـكودكان را می دهد كه در نزدیکی منزلمان مسجدی بود ومیوی ادامه

سـیدم،  نویسـد چـون ایـن را پر   را نه دستی هست ونه پایی  وی می گفتند اومی شناسید؟خداوند را می
 برمن جـاری بـود،  آنچه   یفکر و واردات فکرذكر و از انوار  داد وحالت طرب و وجدی به من دست

ح  سـبحانه  طاعت  ستی ذكر ودو سالگی رسیدم ودانستم تا آنکه به سن هفتبرا ها آن معانی حقیقت
بقلـی  ) " یـافتم   را  آن كردم وطلباز ح  سبحانه و تعالی سرم را و   كردماحساس در قلبمو تعالی را 
 ( 1393،8شیرازی ،

در عشـ    شقلـب  و هفرونشسـت  شدر قلـب  عشـ   دهد كه چگونـه میتوضیحبهان شیخ روز در ادامه
ناشـی از عطـش    هیجـان  و بدون اضطراب آشـکار شـد  پس از آن برایم واردات مواجید، است: گداخته
 والـه و  هـای مثـل انسـان   زمـان  در آنوی  گریه  مابه دیده نرمی داد و رقات و مقلب لقاءالله به به رسیدن

كند كه برای میای اشارهبه نکته در جایی دیگر  استهغو اص دریای ذكر ازل بودش قلب و هسرگشته بود
 ساله بودم كه سرآغاز این اسرار در قلـبم افتـاد   من پسركی پانزده :استافتادهاتفاق كمتر كسی از سالکان

 (  9: 1393بقلی شیرازی ،)
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شیخ روزبهان چند خصوصیت داشت كـه مشـمول عنایـات حـ       گفت:توانباتوجه به متن فوق می
( 4الهـی  بـرای جـذبات    تصـو ر قابلی ت فوق استعداد و (3(خلوص نی ت 2(پاكی درون 1بود: تعالی شده

عـالی بـودن    (6دارا بـودن رو  عظـیم الهـی     (5گنجایش فوق العاده قلب شیخ برای ریزش انوار الهی 
سـالگی سـراش را   در سـن هفـت   اینکه وی ،تعالیبا ح ملاقات  عطش شدید برای رسیدن و (7همت 

متعـال  خداوند یعنی  ای نیست كه بتوان راحت از آن گذشت ساده یابد، مسأله را می كند و آنمیبطل
قلـبش كـه همـان     های درونیبه تیه ،فکر تمركز داشته كه با اندكی مراقبه واین موهبت را به او ارزانی

 گذشتن از همه چیز در او موج بزنـد و  باشد برسد و اینکه در این سن عش  به رسیدن به خدا و «سرا»
 ـكبلـَذِ  کَاِنا فی ذلِ»د:داربه آن اشاره« ق»سوره  37 ةاست كه آی« قلب منیب»این همان  كـانَ لـَه    نبری لِمَ

محـل تـابش   آور ح  و متذكر آن شده و یاد این همان قلب است كه  «هیدًو شَعَ و ه مْلقی السَّأبٌ اوْ لبقَ
، قلـب  كتاب وجوه قرآنلف اگر هم مؤ، و استشدهدیو ودد و شیاطین خالیگرفته؛ و از انوار الهی قرار
بنابر این اگر این عقل به آن حد از  یافته است عقل كمال؛ منظورش استكردهمعنی« عقل»را در این آیه 

برای رسیدن بـه چنـین قلبـی بایـد بـا دعـا و تضـرع از         كند وو بالندگی برسد با قلب برابری میرشد 
، امیال نفسانی و طبایع عـالم طبـع را   و با تداوم خوف و خشی ت الهی حضرت ح  آن را خواستار شود

كــان جعفـر الصــادق)علیه   آورنـد: چنانکــه دربـاره امــام صـادق)علیه السـلام( مــی    بـرد ببـین  در آن از 
 ـح ک وأحیـه بِ شـی تِ ک وخَوفِدُی بِبِلبتْ قَأمِ مَاه اللا»السلام(یقولُ فی دعائه: : 1391،سـوری  ) «وكـرِ ذِ ک وَب 

119) 
ه راه بـه آن  باشـد، در ادام ـ نـه نرسـیده  ، اگـر هـم بـه مرحلـه قلـب مطم      بدون تردیـد چنـین قلبـی   

مـ ن  لیطب ولکـنب »:فرماینـد مـی  سوره بقـره  260یه آ تفسیر ( درامام صادق )ع ، همانگونه كهخواهدرسید
ادامـه تفسـیر و   نظر بـوده نـه خـودش، در    اصحابی یعنی آرامش دل یارانش مد  لب قَ  نَطمَیَل لِبَ«: بیقلب

ای پـس چـاره   به این نتیجه رسید كـه  توانبه ابراهیم برای كشتن چهار پرنده؛ میدستور خداوند متعال 
در برخی نسخ  ، بط یا مرغابی وای هستندم كه هركدام نماد پرندهچهار نفس را بکشیما  نیست از اینکه

زاغ یـا كـلاغ نشـانه    ، طاووس نماینده جاه و مقـام و  كبوتر، نشانه حرص است، خروس سمبل شهوت
 ـلابدَّ أنب تَفَ :گویدمی «ام ابن عجیبهام» مفس ر قرآن تفسیر همین آیه در  اُمنیت و آرزو  ـم   ربـعَ أه وتَ نفس 

، بـه قـول موتنـا     آن صـفت طـاووس اسـت    چـون لذات دنیوی  داشتن شهوات ودوست : او ل:موتاتٍ
سـو م:  ؛ قدرت انسانی كه آن صفت خروس اسـت  هیبت و حشمت و دوم:؛ موصوف است به حب جاه

آن را در امیـال  گـرفتن  شتابو هوای نفس چهارم:  ؛آرزوی دراز كه آن صفت كلاغ است پستی نفس و
 (26 ق: 1357، عمرانی الدالدیال ) تبزرگداشت آن كه آن صفت كبوتر اس وهای نفسانی و خواهش

 

 ست و خروس آن شهوتسـت ا بط حرص
 

 سـت ا جاه چون طـاووس و زاغ اُمنیـت   
 

 (857)مثنوی ، دفتر پنجم ،   
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 و شـود می« خوطبَِ به نبآنَ مَف  القربرَعْاناما ی »دها، مصداقكه بع است شدصیتی بقلی شیخ روزبهان
 / 26تـوان در تفسـیرآیه  ا مییکی از شاهکارهای روزبهان ر  گویدآن رازهای درونی خود را به او میقر

 ـفَ قـالَ »كند ز هفت لطیفه را از آن استدراج میا چهار لطیفهبقره دید كه   ـ رْإ ذبدُ ره  الطا نَبعـة مِ نَّ یرفَِص ـ
چهـار   هـا انـد و آن در قفس جسم انسان دارد كه محبوس باطن فرماید: این آیه اشاره به طیورمی «لیکَإ

 اند:طایر از طیور غیب
 كن تیغ محبت بر درگاه ملکوتی قربانییعنی مرغ عقل را با  ؛ل: عقلاو 

 كنذبح ،تیغِ شوق بر جناب جبروت مرغ قلب را به ؛دوم: قلب
 به تیغ عش  در میادین فردانی ت سر ببِ ر مرغ نفس را  ؛سو م:نفس
 گردانوادی عزتِ استوار وحدانی ت، ذبح مرغ رو  را در؛ رو  چهارم:

را در كوه عظمـت  « عقل»یعنی « زبءاًهنَّ ج نبلٍ مِبَجَ علی كلُِّ لبعَجْإ مَّثُ»در تفسیر قاد روزبهان،بر اعتبنا
ز فنـایِ در مـن، بـا    بدان موصوف گردد تا بعـد ا  و ده تا انوار عظمت سلطنت ربوبی ت بر آن متراكمقرار

و در صـحرای   را فروپوشـاند  ده تا سنای قـدس مـن آن  را بر كوه كبریا قرار« قلب» كند من، مرا ادراو
را بر كوه عزت قرارده تا نـور عظمـت آن را   « نفس» تفکار، منعوت به صرف نور محبت در حیرت آید 

طالـب اوصـاف    ای نداشته ودر عبودی ت با من منازعه یابد واطمینانآن  گیرد تا در جریان ربوبی ت برفرا
پوشـاند  قدسِ قـدس آن را فرو  و عز عزِّ بده تا نورِ نور ورا بر كوه جمال ازل قرار« رو » ربوبی ت باشد 

راسخ باشـد    رو  او با ح  تعالی تا در سکر منبسط و در صحو مطم ن و در انبساا عاش  و در اتاحاد
ت در   با بـال و  شدند به صفات من ملتبس { كهاینگونه است }ندای زیبای خدا  پس آنگاه هـای ربوبی ـ

    ) 183: 1398بابایی،  )ردندكیتؤلباس دیمومی ت و ازلی ت رمرا به  و آمدندبه پرواز درمن هوای هوی ت 
اه نتـایجی را بـه همـر    دشـوار آثـار شـیخ،    اینکه كسی با خود بگوید كه چون فهم مطالب غامض و

ای نیسـت، چراكـه مـا در مـورد شـیخ      سـدن سـنجیده   ،اسـت اتـلاف عمـر    یا احیانـاً  و ندواهدداشت
هـای خـود بارهـا از    بسـیاری از نوشـته   ۀ نهم هم داشتیم كـه در صوفی مشهور سد ،امیالرحمان جعبد

د، افت ـمـی شیخ ابوعبیـد احـرار اتفـاق    كه بین جامی و كند، در گفتگوییاعتبار فتوحات یادمی و سندیت
 ها عـاجز اسـت  كرده كه از حل آنز فتوحات به مشکلاتی برخوردكه در چندین بدش ا گویدجامی می

 نسـده خواهـد كـه   آنگاه شیخ احرار از جـامی مـی   كند میها را به شکل موجز بیانسپس یکی از آن و
و دهـد  توضیحاتی مقـدماتی بـه وی مـی    ببندد ؛ او سپس در این راستا ،فتوحات را كه در دست داشته

خوانـد،  میدیگر  بارِ مسأله رابدش پراینجاست كه وقتی جامی آن  جالب گوید: برگردیم به كتاب ومی
كـه   گرفتنتیجهتوانبنابراین می (250: 1340، واعظ كاشفی)  استروشن شده معنایش برای وی كاملاً

ی كـه هسـت از ناحیـه    مه الله علیه هـر نـاتوانی و عجـز   فهم مطالب شیخ روزبهان بقلی رح در درو و
 ست نه حضرت شیخ، به قول حافظ شیرازی:ما

 

اـز بـی   اـه نیسـت    اسـت انـدام م هرچه هست از قامت ناس  ورنه تشریف تو بر باتی كس كوت
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قلبش حقـای    و ی پیداكردهعقلش روشن یابد،: هركس كه نور ایمان بر عقل او راهدر نگاه روزبهان 
نفسـش   وكند میجانش نورِ جبروت را ادراو و كردهرا درو وتش عالم ملکو روح دفهمرا می برهان
 (307: 1398بابایی، ) نماید میاحساس( جلات عظمته)های خطاب خاص را از حضرت ح نغمه

 لطف خدا با دل مؤمن   عنایت و

صوفی قـرن   كنیم به شیخ ابوالحسین نوری، عارف و ایدر تایید كلام شیخ روزبهان، جا دارد اشاره
-نوری از دهان او مـی  در تاریکی، گفتنهنگام سدن  ای بنام بغداد در زمان خودش بودسوم كه از عرف

نـور فراسـت خبـر از     بـا  است، وشدهمحل عبادت وی، در شب نور ساطع میعه و از صوم استتابیده
  ( 401: 1370)عطار،  استدادهباطن افراد می

 بشناسـد: ح  تعالی را تا  استههمراه كرد را قلب مؤمن هفت چیزخدای تعالی با او قائل است كه 
-دل هـا و سپس پوست «اللهِ رِكبلی ذِإهم قُلوُب  وَ همْلینُ ج لوُد تَ مَّثُ»كه فرماید:شود چنانمطیع یکی نرمی تا

 ـلارهَ لِدْصَ اللهُ شَرَ َ افََمنب»که فرماید:دیگر گشادگی، چنان شود ونرم یاد خدا اهایشان ب  ـلام فَسْ لـی  و عَه 
 ]بـا دیگـری برابـر اسـت؟      بر روشـنایی اسـت   اش را برای اسلام گشوده وآیا كسی كه خدا سینه «ورٍنُ
كـه  جـایش معرفـت خـدا را دارد، درحـالی    مراد آن گشادگی است كه گن( 93:  1366مستملی بداری،)

کـه  اسـت، چنان  دیگـر شـفایافتگی از مـر     شـدند  معرفـت عاجز آسمان و زمین از كشیدن ایـن بـار   
هـدایت   دیگـر  بدشـد  و منین را شفاؤهای گروهـی م ـ تا خدا سینه «نینَمؤمِ ورقِومٍد فَ ص شبو یَ»فرماید:

-ولکن خدا ایمان را محبـوب دل « کموب لُزی نه فی قُوَ لیکم اتیمانَ ب بَنا اللهَ حَولکِ»که فرماید:است، چنان
دل  طـوری كـه  طمأنینـه اسـت    سـکینه و  دیگر و های شما بیاراست(آن را در قلب های شما ساخت و

آورد اوست كه فرود« نینَومِالم  وبِلُفی قُ کینةَالس  ی اَنبزلَالذا هو»که فرماید:مؤمن جز با آن نیارامد، چنان
 ـیَ»که فرماید:نوربدشی است، چنان باتخرۀ روشنگری و های مؤمنان، وآرامش را در دل ه دی اللهُ لِنـورِ هْ

 (  9مجموعه رسائل عرفانی : ، نوری )كس را بدواهد ند با نور خود هرهدایت ك«شاءیَ نبمَ
اس حـج البیـت       »شیخ روزبهان در ارتباا با تفسیر آیـه     ای، اشـاره (97( : 50ق )) «ولله علـی الناـ
 و «صدر»و حجر اتسود  است «قلب »منظور از كعبه همان، به باور روزبهان ؛فه  قلببه لطی دارد لطیف
نکتـه شـایان     «رو  قدسـی » ر همـان زاگو باتخره حج «علم» همان مروه صفا و و «صورت» همان بلد

رسد این داند، اما آنچه به نظر میراهبر میاین است كه شیخ برای حالت مکاشفه سالک؛ عقل را  توجه
هـركس قلـبش بـه انـوار قربـت      دهد نه عقل، به عقیـده روزبهـان   میمعنی عقل در اینجا قلب است كه

هـر   گیرد؛ ومینفسش در عبادت آرام آید، روحش با مشاهده، عقلش با مکاشفه، جانش با معاینه ودفرو
 ش بـه نـور معرفـت و   عقل ـ و د، قلبش در وادی هیبت به ناله درآیـد آیكس روحش در انوار عظمت در
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ن احـواتت  ای ـ و یابـد نینه در امور ربوبی به آرامش دسـت أنفسش به لذت طم و جانش به نور وصلت
 (    306،307: 1398بابایی،گیرد   )میفقط با جذبه الهی صورت
، قلـب  شود این قلبمیمعلوم آمدن قلب در وادی هیبت،كیددارد بر به ناله درأاینکه شیخ روزبهان ت
دیگـر   داشـته، های مطیعان هم فرقدل بلکه قلب یک عارف عاش  بوده كه با یک انسان معمولی نبوده،
ای خـاص بـه ایـن    هـم اشـاره   شیخ ابوالحسین نوری، غیر از شیخ روزبهان  انچه رسد به قلوب عاصی

پـر از   جایگـاه شـیاطین و   های عاصیان كـه ویرانـه اسـت و   یکی دل ها سه گونه است:دل :مطلب دارد
آن چیزهـا   د اسـت كـه در  مننیکوكاران اخلاص نه دانایان وهای مطیعان كه خادوم دل  پلیدی وآلودگی

در  نه شاهان اسـت و های عارفان كه خزاسوم دل و تا حفظش كنند است آن پاسدارانی بر شده وذخیره
بر آن نظردارد، زیرا  پاسدار آن است و خود ملِک نگهدار و یار و شده ویاقوت گنجینه آن گوهر و در و

 (  1:  مقامات القلوب نوری، ملِک دیگری نیست )

 عارف شیخ نداشتن یعنی معنوی قلب نداشتن

شیخ محی الدین عربی نیز عبارتی دارد قریب به  كعبه همان قلب است، فرماید كهبهان میروزشیخ 
متکلم كسی است كه بـه زبـان   و است ود را نیابد، قلب خویش را نیافتههر كس شیخ خمضمون كه  این

مریـد   و بان گشـاید ناط  كسی است كه به زبان مرید او پس از تجریدش ز گوید وسدن قلب خویش
 (49:  1391) ابن عربی ،استدر سراش، به پروردگارش ناط  شده دقصا

كند كـه تـا كـی در    میرود، درواقع اینها را برای ما بیانشمارمیهان كه خود از واصلان بهشیخ روزب
ریاضـات، از ایـن چـاه     ، آیا زمان آن نرسیده كه بـا مجاهـدات و  ماین بدن عنصری هستی بند مادی ات و

-چنانکه قرآن كـریم مـی   مشویخاشع  محبوب الهی خاضع و رای ح  وم و برون آییتاریک نفسانی بی
 ـوَ اللهِ رِذكبتَدبشَعَ قُلوُب هم لِ نوا اَنبآمَ لذینَیأنِ لِ الَمْ»فرماید:   ـ نَما نَزَلَ مِ آیـا  ( 16( : 57حدیـد ) )  «    الحَ

 وقت آن نرسیده كه دلها برای یاد خداوند متاعال خاشع شود 
 و شـمارد حاتت قلب را می درجات و ، مراتب وشیخ روزبهان بدون ذكر نام تب قلب،در باب مرا

    كندمیپانزده مقام را لحاظ
آن در ید قدرت ح  تعالی است  ایهشاهراهكه  اندشدهقلب درجاتی قائل برای مقام رخی از عرفاب
 ( 52: الدواطرتقسیم  ، بقلی )یابند میمسرات دست ه شادی ویک بها با كشف هر وآن

 گانه از این قرارند :مقامات پانزده

   پریشان است حیران و  به سمت او سرگشته و كه های دوستداران ح دل -1
 ت  اسبه سمت ح  به پرواز در آمده الوصف ]زائد اشتیاق واسطه شوق وهایی كه بهدل -2
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، تگی و دل بسـتگی شـدید  عش  و دلبـاخ  این الوصف،عش  زاید تشنگی و خاطرهایی كه بهدل -3
-عشـ  الهـی در آن نـزول    كـرده و پارهطوری كه غلاف دل را ] دادهها را مورد حمله قرارغلاف دل آن

   است كرده
    استن به محبوب در وجودشان گره خوردههایی كه فقط آرزوی وصال و رسیددل -4
    انده سمت ح  چشم دلشان را دوختههایی كه فقط بدل -5
 است  و ناتن ، گریانجدایی از ح  ی كه از شدت اشتیاق ویهادل -6
 اند در حال رفتن به سمت خانه ابدی د وآیها، تنگ میهایی كه دنیا در نظر آندل -7
-حس }از لحاظ جدایی{هایی كه ح  تعالی با زبان سرا آنها را مداطب ساخته، لذا دردی رادل -8
 كنند نمی
   كنند  و سلوو اند به سمت او سیرخود توانسته ایی كه با همت واتیهدل -9
  اند ضمیرشان به سمت او در حال صعود پاكی رو  و خاطر صداقت وهایی كه بهدل -10
   با محبوبشان راز ونیازها دارند هایی كه در خلوتدل -11
از جانب ح  طالب عنایت ویژه  و ی هم دیگران را هاد و اندیافتههایی كه هم خود هدایتدل -12

  تعالی هستند 
لایـ   بدین واسطه از دیدن جمیع خ كشیده ودوستی ح  را سر های محبت وهایی كه جامدل -13

  ملولم وانسانم آرزوست از دیو ودَد فرماید:وحشت دارد، همان كه شاعر می

   است شدههایی كه به سمت ح  كشیدهدل -14
 (    64جزوه تقسیم الدواطر :  بقلی، ) در پروازند هایی كه با تمام  وجود به سمت ح  دل -15

ر آنکـه  ه ـ: دآورشیخ ابوالحسین نوری)رحمة الله علیـه( مـی  شیخ روزبهان از قول  ،بر همین اساس
)بقلی بود و وسوسه هـای شـیطان در امـان خواهـد    شود، از سبکسری نفس سلطان اطلاع بر قلبش وارد

دارد كـه هـر   مـی روزبهان طـوری بیـان  حل بعد را خود شیخ ( و نکته مهم آن كه مرا2: 1390شیرازی ، 
تحلیـه،   دل عـارف پـس از تدلیـه و    :گویـد كشد  او میای ناخودآگاه دلش به سمت ح  پرمیخواننده

  یابـد به سمت ح  رهنمون شده و هـدایت مـی  و به كمک همین انوار  شودمحل ریزش انوار الهی می
پله پلـه   آید ودارد كه خود ح  تعالی در چنین قلبی فرود مییمحله بعد را شیخ به این صورت بیانمر

 ( 2:  1390بقلی ، ) برد او را به سمت خود می

 اثر شیاطین بر قلب آدمی 

در این  داند وخیلی پراهمیت می ،افراد مدصوصاً سالکان طه شیاطین را بر قلوباحا شیخ روزبهان 
 ـح لوَت أنا الشایاطینَ یَ»:كه آورد علیه وآله( میمرتبت)صل اللهارتباا، حدیثی از پیامبر ختمی  ونَ علـی  وم 



 125 / شیرازی بقلی روزبهان شیخ دیدگاه از قلب لطیفه 

، نـد بودادهنـد  های مردم را مـورد احاطـه قـرا   اگر شیاطین دل« ماءوتِ السَّلکُلی مَإلَنَظَروا  قُلوُبِ بَنی آدمَ
 (  64:  تقسیم الدواطر بقلی شیرازی،)ها بودندگر ملکوت آسمانمردم هرآینه نظاره
چنانکـه   ،نـد اسـلامت دور  شک از عافیـت و بی، شدهایی كه در بات به آن اشارهن دلاز نظر روزبها
عافیـه  ج(   عافیة فی البـدن ب(   عافیة فی اللسان(  الف العافیة علی ثلاثة اقسام: اند:اصحاب لسان گفته

 ، عافیـت در زبـان و  عافیه القلب أنب ت یکونَ همتُه  غیرَ اللهِ بنابراین ، عافیت سه نوع است فی القلب    و
همتی غیر از رسـیدن بـه خـدا    عافیت قلبی، كه مهمترین آن عافیت قلب است، بدین صورت كه  بدن و
 (  176: 1390پور جوادی ،  ) باشدنداشته
سلامت قلب از ای نیست از سعی و كوشش در كند چارهكه سیر وسلوو می برای كسی ،بنا براین 
كه قلب وقتی صفا یافـت،  های شیطانی از قلب، چراف كردن آثار گامبرطر و ظلمانی های تاریک وپرده

چنین قلبی قلب سـلیم   و كندپروازخواهد از فضای سینه می شود وتنگ میدیگر حیات دنیوی برای او 
، دنیـا و  همه چیز سالم است و وقتـی فاسـد شـد    ،لطان اعضاء بدن است وقتی سالم شدس ،قلب  است

   ودشآخرت انسان نیز فاسدمی

 سوی آسمانپرواز دل عارف به

كـه   سلوو شیخ روزبهان ما را به جـواب ایـن پرسـش     منازل سیر و وپنجم ازدقت در منزل پنجاه
شدص سـالک از لـذات    كه نگامیه :كندنزدیک می« كشد؟ها پرمیارف چگونه به سوی آسماندل ع:»

 ـ درونش را از توجه به غیر ح  خـالی  كرد وپوشینفس چشم ت از  ررایش عـرائس اسـرار   كـرد، ب بوبی ـ
-یعنی سالک به اسرار دست شود، عرائس، جمع عروس است،میسراپرده غیب در هودج وصال نمایان

-چون قلبش طاهر شـده ( 92ق : 556)بقلی، ابد یمیدست ،استخبر بودهای كه تاكنون از آن بیندورده
 ـموَاضِع ُ نَظَرِ اللهِ س بحانَه الطااهِرهَ : قُلوُب  العبِادِه فرمایش حضرت علی)علیه السلام(باست   رَ  ، فَمَ ن طهَ ـ

 (6777قلَبَه نَظَر الیه )غررالحکم:
هـای  رسد، از نظر وی عاشـقان جـان  م عش  الهی میادر این حالت شدص به مق ،روزبهان گفتهبه 
نند خضـر، الیـاس،   آیند: مابه پرواز درمی« طاووسان ملائکه» شوند كه در اعلی علی ی ن باصفتی میفرشته

شوند و این مرتبتی اسـت كـه   هرجا بدواهند ظاهرمی و شودها میعالم مطیع امر آنو  عیسی ادریس و
به اعتقـاد شـیخ روزبهـان     شد )صلوات الله علیهم اجمعین( حاصل هارون، محمد برای ابراهیم، موسی،

در  و افکننـد دهای خود را دورمیب كالبآیند، یا حجالیاء صوفی، به قالب جسمانی درمیمانند او بعضی
چنـین   بـرای رو   شـود  مـی مقام معرفت و توحید مشدصها با رسیدن به دو آن« طه عش حی»نهایت 
پیـامبر ختمـی    سـینه شود، یعنی آن دسته از علومی كـه از  مینه انوار از احکام نبوی گشودهخزا سالکی
را  ، وی لیاقـت دریافـت آن  انـد محـروم ز آن و دیگـران ا  كنـد مـی تراوش )صل الله علیه و آله ( مرتبت
نـه   كند و زمان برایش همچـون روز و ها و زمین گذرمیاینجاست كه قلبش از عالم آسمان ؛كندپیدامی
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در قلـب   الهـی  خورشید عنایتچون نه مکانی،  حال نه زمانی دارد ودر عین گذرد وخود روز البته، می
كه به همان قلب سلیمی كـه قـرآن    یابیمدرمیی كه شیخ داشته پس با حاتت )همان ( است كردهاو طلوع

و  88( : 26)شـعراء) « یوَمَ ت یَنفَع  مالٌ وتبَنونَ إتا مَنب اَتَی اللهَ بِقَلببٍ سلََیمٍ» استرسیده ،كردهاشارهن به آ
 د   شوقه الهی میمعارف ح كه معدن علوم و یابدقدری وسعت میبه یشدص عارفچنین قلب  و ( 89

 

 صه قلب جبروتیسـت كـه وی  فسحت عر
 

 اسـت  اثر فرد در این مهبط صورت جمعی كتاب و 
 

 )علامه حسن زاده آملی(  

 خیز زار دل به زمین حاصلتبدیل شوره

-، میدنداریگر فرقشیخ روزبهان در تبیین ماهیت قلب و برای اینکه به ما بفهماند كه قلوب با یکد
 پاشیدن بـذر محبـت و   باد، ركتبدیل زار بود به زمین حاصلدیزمانی شوره: باید زمین دل را كه زگوید 

 ،   ( 1393)بقلی ،  نشو ونمای آن با خاو ذكر تا پاكیزه شود 
-خواسـته  تمایلات و قلبی و یعنی وجود امرا  روحی و زار بودن زمین دل،همسلم است كه شور 

قـول  شـود  بـه  انع تابش انوار الهی در دل میه محب دنیا ك های دنیوی است از قبیل ریا، حب ریاست،
-در ثانی واقعـه  شود وها جدا، از زشتیشود كه سالک راه حقیقتمیشیخ وجود این انوار در دل سبب
شـیخ ایـن    ،یید مطلبأبرای ت همان()شود ، همراه با اسرار آن بشناسد های غیبی را كه در قلب واردمی

 لب است كه اگر خـار و گردان، واین خانه همان قمرا ای ابراهیم پاوخانه « ر بیتیوطه »آورد: آیه را می
تـا   «غیرَ اللهِ اللهِ مِرَنب فی حَسکُلا تَاللهِ فَ م رَب  حَقَلَال»كه شود، چراسان میباشد، مانع سیر انخاشاكی داشته

كـردن   همچنـین زینـت پیـدا    و« زینت پیـدا كـردن قلـب   »مرحله بعد از آن فرا رسد كه عبارت باشد از
   تابدكه بر دل سالک می باطنی به سبب انوار تجلای حواس ظاهری و جوار  و

 دلكفر 

 كند به غیر ح  سوق پیدابسا دل او ر شدص اهل مراقبه دم به دم نباشد؛ چهشیخ معتقد است اگ
 

ــب   ــو مراق ــون ت ــه دم چ ــیدم ب ــویم  ش
 

 داد مــــی بینــــی ز داور ای غــــوی     
 

 ( 383: بیت ، دفتر ششم 1371)موتنا ،  

  ج(  در وقـت منـاظره   ب(  در وقت مراقبهالف(  :كفر دل در سه وقت است  شیخ روزبهاندر نگاه 
 در وقت محاسبه
چـون   و ، بدان التفات كافر اسـت نیفتد نظرش بر وجود ح  كند وچون سالک مراقبه در این راستا،
 تعـالی بـه كسـی    بـا حـ    شخـود مقام  یا ازو كند ح  چیزی التماسجز از ح  به اگر ،در مناظره آید

چراكـه بـا    ،هذیب اسرار است، محجوب انوار اسـت در وقت محاسبه چون در ت و  گوید، كافر استباز
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فعل را می بیند  سنجد وافعال ح  تعالی را با غیر ح  می ،حقیقتاست  درح  تعالی كارش افتاده غیر
 (   84  :رسالة القدسبقلی شیرازی ، )داند نمی خودش، بنابر این در آن لحظه كافر است ولی نه فاعل را

  خدای متعال سویآوردن قلب بهاقبال یا روی

-اقبـال روی  یـابیم شـیخ درمـی  « اتروا مشرب» كتاب  در فصل پنجاه از مقامات مجذوبینبا دقت 
-الخداوند اقب ـ ،نتیجه آنهم به حالت خشوع كه درآن نذكر گفت آوردن دل به سمت خداست همراه با

 دوام حفـظ و  حسـن رعایـت و   وپروردگـار   همچنین كرم  و الهی با عطوفت  سوی دل بندهكند بهمی
  « هبادِعِ نبعَ وبةَالتُ لُبَقبهو یَ هَاللا أنَ»آورد:را میاین آیه ید گفتارش أیدر ت شیخ  كفایتش نسبت به عبدش

هـو حسـن   » و پـذیرد یبه بندگانش را مكه تو است تنها خداوند متعال گیرد كهمیو نتیجه (104)توبه /
   است نسبت به بنده آن حسن اقبال خدا و «اقباله الیه
فقط دل  که ابن مبارو گفت:، چناناست خداوند، مربوا به قلوب موقنین اولیاءالله از اقبال قسم این

ز ناحیـه  منتظرنـد تـا ا   و تغییر حـاتت محفـوظ اسـت    شدن واند، از دگرگونافرادی كه به یقین رسیده
-بـه  و منـو ر  سالک صاحب قلبـی روشـن و  در چنین حالتی،  دب به آداب الهی شوند رت ح  مؤحض

پـس چـون    فرمایـد: مـی  «الـدراری مشـارق »صاحب ( 5م: 1973سلمی، ) شودمی« دلصاحب» اصطلا 
این فتح بر سه قسم  حاصل شود و فتح كه عبارت از ظهور سرا وجودی است، ،سالک صاحب دل شود

 است:
در كه  استآن سرا وجودی دهد و میرخ فتحظهور سرا هنگام  گاهیبی: کم محبوحسب ح بهالف( 
آن حركت حب ی اصلی، ظهور او از آن حصـه   قه سالک دارد و به حکم اثرنفس ناط رو  و عالم اروا ،

 ، عبـد ازلـی  همحض عنایت و سـابق هیا ب كه ظهورش جز در عالم اروا  نیست، و است بهره وجودی و
قوای كه  طه قُرب فرائض كه احکام وواسیا بهو  كندی از ناحیه ح  پیدا میمجاهده و ریاضتی زیادتبی

 طبیعت غالب آیند ؛ ایشان را مغلوب ومقهور خود گردانند     بر احکام مزاج و
 ، این عقل را كـه عامـل و  «قه وحدته واطلا»آن سرا وجودی كه باطن رو  است به حکم  ،بنابر این

از این طایفه اگـر   و گردانداز كار معزول ملکت بدن،قیود شرعی در م مان است به احکام تکلیفی وقهر
 (   180: 1393 فرغانی،)  انداز اصحاب این تجلی بوده« خجند»ر د« مصلحت»شیخ ؛ ببریمبدواهیم نام
وجـودی باشـد    سرا صورتبه فتح هورست كه ظا اما قسم دوم از فتح آن :کم محب یحسَبَ ح ب( به

 مجاهـدت و  این قسم البته محتاج باشد به سـلوو وریاضـت و   و مزاج كامن است و كه در ظاهر نفس
آن  شـود چون این فتح حاصـل  آن هم بر ارشاد مرشدی صاحب بصیرت موقوف است، تحقی  مقامات،

همان ) ماندی نباشد تا از حجاب محفوظمدالفت نفس خال مجاهدت و شدص باید دائماً از ریاضت و
 :180 ) 
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آن چنـان اسـت كـه اثـر آن      گویند و «الداصوجه»كه آن را  : اما قسم سو م :حسب اشتراوبهج ( 
نی از شـ ون ذات  أبرزند تا آن بـاطن وجـود كـه ش ـ    ماهی ت سالک سر حركت حب ی، از باطن حقیقت و

( از كبـار  ع) رحضـرت خض ـ  و كامل مقی د نباشند فرد در زیر حکم  این قسم افراد  متجلی شود ،است
علم او لی اصلی به هرچـه   اثر آن تجلی ، اطلاع است برحقیقت تعل  ارادت واست  لی  جاصحاب این ت

سرا هر امری بالنسبة الی تلک اترادۀ اتصلیه، كائنـاً   مصلحت و بر حکمت و شد ودر وجود پیداخواهد
تجلی  ظاهر وجود نیز بسط  وباشد اص وجه خ صورتبه غالباً اثر آن تجلی  كان، جوهراً وعرضاً، و نبَمَ
 رجا باشد  و

باشـد بـه   ت از اوست، از حیثی ات متنـو ع مـی  ظهور تجلی  كه فتح عبار در این هر سه قسم مذكور، 
 ( )همان  گاهی بصر ، گاهی سمع است ودل است مدارو مدتلف، یعنی مدرو گاهی جان و

 ب: داشتن مرتبه روح و رسیدن  به مرتبه قل« همت»معمای 

  لوامگای در انسان درسـت بعـد از مرتبـه امـارگی اسـت     عرفا و اندیشمندان بر این نکته واقفند كه 
 ظهـور و « اخبـات »صـورت  ترین درجه رشد انسان بهو در عالی لوامگی دارای مراتب و درجاتی است

تمـام  یشـه و در  مآفرین نفس آدمی است كـه ه نقش كند، یعنی لوامگی خصوصیت مثبت وپیدامی بروز
 پاسبان مقام عالی انسانیت است  مراحل كمال و رشد آدمی حافظ عزت و

تـدریج  به و رضای الهی صبر تسلیم، توكل، تفویض، استقامت، یابیم كهبا دقت در عبارت بات درمی
عبودیـت،  »صـورت  به «قلب» بروز این صفات در مرتبه شود آشکار می در درون انسان سالک متبلور و

 از جانـب ]مرتبـه   « همت»صورت ، عبارت از نوری است كه به«عقل»است و در مرتبه « ،الفت احسان
 «رو »و در مرتبـه  « محبـت » صـورت به« سرا قلبی»گردد  این نور در مرتبه میسوی قلب افاضهرو  به

همان شیفتگی و حیرانـی  « هیمان»كند  میتجلی« هیمان»در قالب « سویدا»و در مرتبه « عش »صورت به
و استغراق در مقام جمع است  بنـده در مراتـب سـلوو،     تجلایات الهی و محو در تلاطم امواج وجود و

شـود كـه از   مـی رقو قرب به انوار ملکوتی، چنان در وادی توحید غ ـ واسطه تجلای انوار ح  بر دلشبه
 شود میغافل سوی اللهخودش و ما

تفرید  تجرید،»صورت به« اخفی»بلکه « خفی» مرتبهتعبیر دیگر در  این نور در مرتبه سرا سویدا و به
 (250: 1389منش، الهی  می گردد )متجلای« توحید و

 عراقی گوید:  
 

 یزالی دیـدم مـن آنچـه دیـدم    تدر ملک  
 

 انگه به خود رسـیدم  از خود شدم مبرا و 
 

 باری دری كه هرگز بر كس نشـد گشـاده  
 

 سرا ازل مـرا داد، از لطـف خـود كلیـدم     
 

 (80: 1370سج ادی ،)  
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 گیری:نتیجه

كـه هـر فـرد    ازآنجا و اسـت ن و هم روایـات مؤكدشـده  كه تهذیب و تزكیه نفس، هم در قرآازآنجا
فهمـد كـه بایـد مراحـل     اندو میاندو های عرفانی است،رسیدن به قله سالکی خواهان سیر وسلوو و
قلب برسـاند  اگـر سـعادت     بع یعنی نفس وبه مراحل باتتر از ط كرده وتکامل را از مرحله طبع شروع

شـیخ روزبهـان بقلـی در     او را به مقامات دیگر رهنمـون اسـت   های عالم علوی ازلی یار او شد، نسیم
بنـدی  ارا ما را با احواتت قلب و دستهاشاره و در برخی جاهای دیگر آشک برخی جاها با زبان تمثیل و

چراكه اساس طریقت شـیخ   كند میقلب و تشریح آن، آشنا گانهپانزده و تقسیماتگانه معرفت قلب سه
 مربوا به قلب و واردات قلبی است 
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